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نشان جهان

شاعر:▪آزاد▪ماتیان ▪
مترجم:▪روبرت▪ ▪

صافاریان
ناشر:▪فنجان ▪

آزاد ماتیان به زبان ارمنی می نویسد، زبانی که به قول او اندک 
مردمانی آن را می دانند. به همین ســبب، با وجود تجربه غنی او 
در سرودن شــعر، کمتر فارسی زبانی این شــاعر ارمنی-ایرانی و 
استاد کرسی ارمنی شناسی دانشــگاه اصفهان را می شناسد. او 
وقتی در سال 1359 نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد، نامش 
را گذاشت »گل های کویر«، اشاره ای به تناقضات نوشتن به زبان 
ارمنــی در جامعه ای فارســی زبان. این کتاب نخســتین ترجمه 

شعرهای اوست.

هر که را دوست می دارم تویی

شاعر:▪آتیلا▪ایلهان ▪
مترجم:▪عارف▪ ▪

جمشیدی
ناشر:▪ثالث ▪

»آتیلا ایلهان« شــاعر، نویســنده، روزنامه نگار، داستان نویس 
و فیلم نامه نویــس اهل ترکیه اســت: »هر که را دوســت می دارم، 
تویی عجیب است!/ عشقت چگونه همگان را دگرگون می کند/ 
چشــمان آبی اش را ســبز می نماید/ با طنین صدای تو ســخن 
می گوید/ و غمزه هایی مهلک چون تو دارد/ ســیگار را نیز چون 
تو می گیراند/ هر که را دوست می دارم، تویی عجیب است!/ چرا 

نمی توانم فراموشت کنم؟«

مرثیه های دوئینو

شاعر:▪راینر▪ماریا▪ ▪
ریلکه

مترجم:▪علی▪بهروزی▪ ▪
ناشر:▪فنجان ▪

ریلکه »مرثیه های دوئینو« و نیز غزل های اورفه را در کمتر از دو 
هفته، و در شــرایط روحی بسیار تحریک شده ای نوشته است. او 
خودش می گوید »فقط در عرض چند روز، طوفانی وصف ناپذیر، 
گردبادی ذهنی و روحی، مانند شرایط هوای دوئینوی آن روزها، 
هر ســلول و هر بافت تن مرا از هم شکافت؛ ریکله در این کتاب، 
محدودیت های بشری را صرفا به سوگ نمی نشیند، بلکه او انسان 

را به رغم تمام این محدودیت ها می ستاید.
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جهتی کاملا متفاوت در موضوع شــعر ایجاد می کند، 
بلکه قاطعانه درصدد اســت به ســنت های شــعر قدیم 
فرانسه اعتنا کند. این مسئله را در مجموعه های دیگر، 
کــه در بحبوحه جنگ جهانی دوم ســروده شــده اند، 
علاوه بر استمرار آن بر بیان عواطف شخصی، از اندوه 
دوبــاره پدید آمدن جنگ و مســائل سیاســی و مقاصد 
وطنی سخن ها می گوید. در حقیقت تمام این جنبه ها 
را درهم می آمیــزد و ملغمه ای عاشقانه- سیاســی ارائه 

می دهد:
با▪نفس▪کشیدنم▪برخی▪از▪مردم▪را▪از▪زندگی▪بازمی▪دارم
خواب▪شان▪را▪می▪آشوبم▪و▪ندامت▪ارمغان▪شان▪می▪کنم

گویی▪شعرهایم▪شیپوری▪چنان▪بلند▪است
که▪چون▪صدا▪برآرد▪مردگان▪بیدار▪می▪شوند.

اگر▪طنیــن▪صــدای▪تانک▪هــا▪در▪شــعرهایم▪آزرده▪تان▪
می▪کند

اگــر▪در▪آســمان▪هایم▪فریــاد▪شــگفت▪چرخ▪هــا▪به▪هم▪
می▪ساید

از▪آن▪روســت▪که▪ارگ▪رگبارها▪نوای▪فرشتگان▪را▪به▪هم▪
ریخته▪است

و▪من▪هماره▪دانکرک▪را▪به▪یاد▪می▪آورم▪آقایان.▪
می توان گفت آیا الزا برای آراگون پناهگاه و آرام جایی 
بود در میان خون و وحشــت و آشــفتگی های آغاز قرن 
بیســتم؟ یعنی به انسان قرن بیستمی هشدار می دهد 
چون هیچ سلاحی برای همیشه کارساز نیست، پس آن 
جنگ افزار واقعی شعر است؟ و اینجا است که از عشق 
و جنگ و رویــا، آمیزه ای می ســازد رویاگونه، و جهانی 

پدید می آورد فراسوی واقعیت در خیال، اما باورپذیر:
دستانت▪را▪به▪من▪بسپار▪به▪خاطر▪نگرانی

دستانت▪را▪به▪من▪بسپار
دستانی▪را▪که▪این▪همه▪به▪رویا▪دیده▪ام

که▪در▪تنهایی▪ام▪به▪رویا▪دیده▪ام
دستانت▪را▪به▪من▪بسپار▪تا▪رهایی▪یابم...

آراگــون به آنجا می رســد که دیگــر نمی تواند میان 
عشــق فردی و عشق به زادگاه را از هم متمایز کند. این 
دو درهم آمیخته می شوند. کلام در زبان او به شُکوهی 
عظیــم می رســد و هیبت پیــدا می کند. پس شــعر به 
اســتعاره ای بلند بدل می شــود که در اوضاع نابسامان 
اجتماعی در گذار جنــگ، چیزی در خود پنهان دارد. 

و چه مخفی گاهی اغفال کننده تر از عشق:
من▪صلیبی▪ام▪که▪تو▪بر▪آن▪می▪خوانی

جاده▪ای▪تهی▪که▪باران▪در▪آن▪مویه▪می▪کند
سایه▪سنگساشده▪توام.

شب▪تواَم▪و▪سکوتت
سکوتی▪فراموش▪شده▪در▪یادهایم

میعاد▪از▪دست▪نهاده▪توام...
آراگون در شعر، ستایش گر همه آن زنانی است که به 
دنبال فعالیت در جنبش مقاومت به آشویتس فرستاده 
شــده بودند. زنانی که دوشادوش مردان به مبارزه علیه 
ظلم و ســتمگری به پا خاســتند و جان خــود را در رده 

آزادی میهن بر کف دست گرفتند:
آن▪که▪آسمان▪را▪باور▪داشت
آن▪که▪چیزی▪را▪باور▪داشت

هر▪دو▪زندانی▪زیباروی▪سربازان▪را▪می▪ستودند
آن▪که▪از▪نردبان▪بالا▪می▪رفت

آن▪که▪در▪مای▪نردبان▪کمین▪می▪نشست
آن▪که▪آسمان▪را▪باور▪داشت
آن▪که▪چیزی▪را▪باور▪داشت
مهم▪نیست▪چه▪نام▪داشتند

روشنایی در زیر گام ها و راهنمایشان بود...
آراگون نه تنها در تب عشق الزا، همه چیز را در نفس 
عشق خلاصه می دید، از ســوی دیگر همواره نگاهش 
به انســان بود. انســانی که لایق آزادی همیشگی بود، 
نه گرفتار چنــگال حاکمان و ســتمگران. پس در برابر 
هرگونه بی عدالتی اجتماعی قــد علم می کرد. صدای 

ســتمدیدگان می شــد، و ایــن صــدا با با نوای عشــق 
درمی آمیخــت. او ســرخوردگی عمیق خود را نســبت 
به وضــع موجود پس از جنگ جهانــی دوم، زمانی که 
دریافــت آن آرمان های انســانی تحقق پیــدا نکرد، در 
مجموعــه »دلتنگی جدیــد« بیان کــرد. در این کتاب 
صدای او بــرای تحول اجتماعی بزرگ بلند می شــود. 
خواهــان پایان  دادن به فســادهایی اســت کــه دامن 

فرانسه را گرفته بود:
برایت گل سرخ خواهم آفرید

برای تو که سرخ گلی هستی وصف ناپذیر
واژه هایی را خواهم آفرید با تداولی روان و جاری

ســرخ گلی خواهم آفرید که واژه هایی بیگانه با گل 
سرخ را عیان کند

هماننــد فریــادی کــه مــی درد و رنجــی کــه از آن 
برمی خیزد

ستارگان لذت بر فراز پرتگاه عشق...
نکته دیگری که باید به آراگون و شــعرش افزود، این 
اســت که او عمیقا به شعر فارســی اعتنا و علاقه نشان 
داده بــود. ســعدی، جامی، خیــام و مولانا شــاعرانی 
هســتند که نگاه آراگون را به ســوی خود کشاندند. به 
بیانــی دیگر می توان گفــت، یکــی از مهم ترین دلایل 
این توجه باید به نگاه عاشــقانه و انسانی این شاعران و 
فضای سورئال شعرهایشان بوده باشد. تاثیرپذیری او از 

سعدی در این میان بیش از دیگران است:
جهان▪همچون▪کاخی▪نیمه▪ویران▪است

که▪بر▪کنار▪رودی▪پرخروش▪بنا▪شده
هر▪سیل▪که▪می▪آید

بر▪ویرانی▪پی▪و▪دیوارهای▪آن▪می▪افزاید
با▪گلوله▪ای▪از▪گِل▪نمی▪توان▪آن▪را▪مرمت▪کرد...

و▪آنجا▪که▪از▪راز▪خلقت▪و▪بی▪ســرانجامی▪انســان▪دلزده▪
است،▪تاثیرش▪از▪خیام▪عیان▪می▪شود:

راه▪می▪رفتم▪و▪زمین▪زیر▪پایم▪را▪حس▪می▪کردم
نرم▪و▪ظریف،▪کامل،▪ناهمگون▪با▪رُس

متفاوت▪از▪ماسه▪و▪معارض▪با▪آب
همسان▪زبان▪شعر▪بود،▪بیگانه▪با▪سنگ

گیاهی▪زیر▪پایم▪حس▪نمی▪کردم▪
با▪این▪همه▪بوی▪خوشی▪برمی▪خاست
همانند▪شعری▪بود▪بی▪وزن▪و▪بی▪قافیه

به گونه ای شــگفت با هر دمگاش فضا را عطرآگین 
می کرد...

باری، لویی آراگون شــاعر توصیف گر جهان ناآشــنا 
و غریب اســت. ستاینده شــهرها و محله های کوچکی 
که هر یک یادآور گذشــته ای تلخ و شکســته اند. از این 
رو او جهان را تماشــاخانه ای بیند که از هر گوشه وکنار 
آن طنیــن نوایی خــوش برمی خیزد، یا بایــد برخیزد. 
شــعرهای آراگــون بیان متناقض گونه هســتی اســت 
هنگامی که جنگ، کشت وکشــتار در جهان حاکم بود 
و استیصال انســان و هراس آشویتس و دلهره، او راهی 
جز آن نمی دید که به عشــق پنــاه ببرد. پناه می آورد به 
عشــق و از آن جهانی رویاگونه می آفریند در پیش پای 
انسان همین عصر و آنگاه بی پروا، جهان وهم و خیال را 

به دنیای واقعیت بدل می کند:
و▪داستان▪به▪خودی▪خود▪پایان▪می▪گیرد
من▪زندگانی▪ام▪را▪پاره▪کرده▪ام▪و▪شعرم▪را

دیرگاه،▪دیرگاه▪خواهند▪گفت▪که▪بوده▪ام▪من.
سرودم▪را▪پاره▪کرده▪ام▪تا▪سرشک▪هایم▪را▪پنهان▪کنم

صدای▪همراه▪سلاح▪ها▪را▪پراکنده▪ام
پاره▪کرده▪ام▪قلبم▪را▪و▪رویاهایم▪را

اینک از ویرانه های آنان سپیده دمی برمی خیزد.
آری، آنگاه از خاکســتر آن انسان ها که در راه کسب 
هویــت انســان جــان خویــش را باختند، ســپیددمی 
برخاســت از دوردســت، و جهانی آفریده شد در رویا و 
در خیال زنان و مردانی که عشــق را پناه پایدار در گذر 

تاریخ ببینند.  

اوج شهرت آراگون با 

عاشقانه های اوست. 

»ترانه ای برای الزا«، 

مجموعه 6 شعر نسبتا 

بلند در ستایش الزا، که 

نه تنها تغییر جهتی کاملا 

متفاوت در موضوع 

شعر ایجاد می کند، 

بلکه قاطعانه درصدد 

است به سنت های 

شعر قدیم فرانسه اعتنا 

کند. این مسئله را در 

مجموعه های دیگر، که 

در بحبوحه جنگ جهانی 

دوم سروده شده اند، 

علاوه بر استمرار آن بر 

بیان عواطف شخصی، 

از اندوه دوباره پدید 

آمدن جنگ و مسائل 

سیاسی و مقاصد وطنی 

سخن ها می گوید


